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  :جلسه صد و یکم
 

  به بعد1924دفتر سوم، بیت 
 

  ى دقوقى و كراماتش  قصه
 
 

  اى شق و صاحب كرامت خواجهعا      اى                     آن دقوقى داشت خوش ديباجه
 

    شب روان را گشته زو روشن روان     شد چو مه بر آسمان                     بر زمین می
 

  كم دو روز اندر دھى انداختى               در مقامى مسكنى كم ساختى             
 

 مسكن كند در من فروز عشق آن     انه گر باشم دو روز                      گفت در يك خ
  

    انقلي يا نفس سافر للغنا            غرة المسكن أحاذره أنا                        
 

  چشم اندر شاه باز او ھمچو باز                     روز اندر سیر بد شب در نماز          
 

   از مرد و زن نى از دويى منفرد            منقطع از خلق نه از بد خويى                 
 

  خوش شفیعى و دعايش مستجاب              مشفقى بر خلق و نافع ھمچو آب           
 

 تر از پدر   بھتر از مادر شھى           نیك و بد را مھربان و مستقر                   
 

  ستم شفیق و مھربان   چون پدر ھ            گفت پیغمبر شما را اى مھان                
 

 كنید   جزو را از كل چرا بر مى             ز آن سبب كه جمله اجزاى منید             
 

   عضو از تن قطع شد مردار شد   كار شد              ل قطع شد بى         جزو از ك
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 نبودش از جان خبرمرده باشد       ر دگر                                تا نپیوندد به كل با

 
 عضو نو ببريده ھم جنبش كند              ور بجنبد نیست آن را خود سند             

 
  اين نه آن كل است كاو ناقص شود          گر برد يك سو رود                جزو ازين كل 

 
  شد بھر مثال چیز ناقص گفته       یايد در مقال                        قطع و وصل او ن

 
 

   ى دقوقى باز گشتن به قصه
 
  

  شیر مثل او نباشد گر چه راند                    مر على را در مثالى شیر خواند        
 

   ى دقوقى اى جوان   جانب قصه                 از مثال و مثل و فرق آن بران             
 

 ربود  گوى تقوى از فرشته مى                           آن كه در فتوى امام خلق بود    
 

  ھم ز دين دارى او دين رشك خورد                  آن كه اندر سیر مه را مات كرد           
 

   طالب خاصان حق بودى مدام                با چنین تقوى و اوراد و قیام                  
  

  ى خاصى زدى  كه دمى بر بنده      ى                        در سفر معظم مرادش آن بد
  

   كن قرين خاصگانم اى اله     رفتى به راه          گفتى چو مى          اين ھمى 
 

   بنده و بسته میان و مجملم               يا رب آنھا را كه بشناسد دلم                
 

   بر من محجوبشان كن مھربان                           و انكه نشناسم تو اى يزدان جان
 

  ! اين چه عشق است و چه استسقاست اين؟               حضرتش گفتى كه اى صدر مھین          
 

 چون خدا با تست چون جويى بشر    جويى دگر                       مھر من دارى چه مى 
 

   تو گشودى در دلم راه نیاز                           او بگفتى يا رب اى داناى راز    
 

   ام  طمع در آب سبو ھم بسته     ام                            در میان بحر اگر بنشسته
 

  ى حريفم ھم بجاست  طمع در نعجه                  ھمچو داودم نود نعجه مراست            
 

   كه سوى خضرى شود موسى دوان                         آه سرى ھست اينجا بس نھان    
 

    بر ھر آن چه يافتى باالله مايست               ھمچو مستسقى كز آبش سیر نیست   
 

  نھايت حضرت است اين بارگاه             صدر را بگذار صدر تست راه           بى
 
  

   قربتسر طلب كردن موسى خضر را علیھما السلام با كمال نبوت و
 
  

  گويد ز مشتاقى كلیم           از كلیم حق بیاموز اى كريم               بین چه مى
 

           با چنین جاه و چنین پیغمبرى            طالب خضرم ز خود بینى برى
 

  اى اى          در پى نیكو پیى سر گشته          موسیا تو قوم خود را ھشته
 

  چند گردى چند جويى تا كجارسته از خوف و رجا                  كیقبادى 
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   آسمانا چند پیمايى زمین تست و تو واقف بر اين                 آن تو با

 
   آفتاب و ماه را كم ره زنید           گفت موسى اين ملامت كم كنید      

 
   سلطان زمن تا شوم مصحوب تا مجمع البحرين من           روم          مى 

 
  سالھا چه بود؟ ھزاران سالھا پر و بالھا                             سالھا پرم به

 
    عشق جانان كم مدان از عشق نان ارزد بدان؟           يعنى نمى. روم           مى

 
  داستان آن دقوقى را بگو           اين سخن پايان ندارد اى عمو           

 
 
 

  ى دقوقى تن به قصه باز گش
 
 

   گفت سافرت مدى في خافقیه            آن دقوقى رحمة اللَّه علیه                  
 

  خبر از راه حیران در اله   بى              سال و مه رفتم سفر از عشق ماه       
 

  يش و دنگخو روى بر خار و سنگ            گفت من حیرانم و بى            پا برھنه مى
 

  رود عاشق يقین           تو مبین اين پايھا را بر زمین                 ز انكه بر دل مى
 

          از ره و منزل ز كوتاه و دراز                 دل چه داند اوست مست دلنواز
 

  رفتن ارواح ديگر رفتن است كوته اوصاف تن است                      آن دراز و
 
      نى به گامى بود نى منزل نه نقل           تو سفر كردى ز نطفه تا به عقل         
 

 چون بود در دور و دير         جسم ما از جان بیاموزيد سیر          سیر جان بى
 

  چون نھان در شكل چون  رود بى           سیر جسمانه رھا كرد او كنون              مى
 

     تا ببینم در بشر انوار يار وار          شدم مشتاق  روزى مى         گفت 
 

  اى اى                   آفتابى درج اندر ذره          تا ببینم قلزمى در قطره
 

   بود بیگه گشته روز و وقت شام             چون رسیدم سوى يك ساحل به گام   
 
 

  نمودن مثال ھفت شمع سوى ساحل
 
 

    اندر آن ساحل شتابیدم بدان  ھفت شمع از دور ديدم ناگھان                    
 

   بر شده خوش تا عنان آسمان ى ھر يكى شمعى از آن                   نور شعله
 

   موج حیرت عقل را از سر گذشت              خیره گشتم خیرگى ھم خیره گشت   
 

  ى خلق از اينھا دوخته ست            كاين دو ديده         اين چگونه شمعھا افروخته ست  
 

 فزود           خلق جويان چراغى گشته بود              پیش آن شمعى كه بر مه مى
 

 كرد يَھْدِي مَنْ يشاء    بندشان مى  ھا                     چشم بندى بد عجب بر ديده
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  شدن آن ھفت شمع بر مثال يك شمع

 
 

  شكافد نور او جیب فلك    مى     شد ھفت يك           ديدم كه مى  از مى         ب
 

          باز آن يك بار ديگر ھفت شد                  مستى و حیرانى من زفت شد
 

          اتصالاتى میان شمعھا                         كه نیايد بر زبان و گفت ما
 

  دراك آن                  سالھا نتوان نمودن از زبان         آن كه يك ديدن كند ا
 

      سالھا نتوان شنودن آن بگوش          آن كه يك دم بیندش ادراك ھوش        
 

    تا چه چیز است از نشان كبريا          پیشتر رفتم دوان كان شمعھا             
 
 

  تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب         خويش و مدھوش و خراب  شدم بى           مى
    

   اوفتادم بر سر خاك زمین       عقل اندر اين       ھوش و بى           ساعتى بى
 

    در روش گويى نه سر نى پاستم               باز با ھوش آمدم برخاستم                
 
 

 نمودن آن شمعھا در نظر ھفت مرد
 
 

 شد به سقف لاجورد   نورشان مى            ر شد ھفت مرد            ھفت شمع اندر نظ
 

 سترد          پیش آن انوار نور روز درد                       از صلابت نورھا را مى
 
  

  باز شدن آن شمعھا ھفت درخت
 
 

     چشمم از سبزى ايشان نیك بخت          باز ھر يك مرد شد شكل درخت          
 

  ى فراخ   برگ ھم گم گشته از میوه    ز انبھى برگ پیدا نیست شاخ                     
 

           ھر درختى شاخ بر سدره زده                سدره چه بود از خلا بیرون شده
 

   زيرتر از گاو و ماھى بد يقین رفته در قعر زمین                       بیخ ھر يك
 

  عقل از آن اشكالشان زير و زبر            تر   روى اخ خندان         بیخشان از ش
 

 ھمچو آب از میوه جستى برق نوربر شكافیدى ز زور              اى كه            میوه
 
 

  مخفى بودن آن درختان از چشم خلق
 
  

  گذشت         صد ھزاران خلق از صحرا و دشت  تر كه بر ايشان مى          اين عجب
 

 ساختند  بان مى باختند                از گلیمى سايه           ز آرزوى سايه جان مى
 

  اى را بیند و خورشید نه                   لیك از لطف و كرم نومید نه          ذره
 

 ريزد چه سحر است اى خدا  ھا                  پخته مى نوا و اين میوه           كاروانھا بى
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  افتاده به يغما خشك حلق  در ھم                سیب پوسیده ھى چیدند خلق             
 

  دم يا لَیْتَ قَوْمِي يعلمون به دم ى آن غصون                  گفته ھر برگ و شكوفه
 

   سوى ما آيید خلق شور بخت آمد ز سوى ھر درخت                       بانگ مى
 

    چشمشان بستیم كَلَّا لا وزر آمد ز غیرت بر شجر                       بانگ مى
 

  تا از اين اشجار مستسعد شويد      گفتشان كاين سو رويد               گر كسى مى
 

  ست     از قضاء اللَّه ديوانه شده        گفتند كاين مسكین مست             جمله مى
 

 دراز              وز رياضت گشت فاسد چون پیاز         مغز اين مسكین ز سوداى 
 

     خلق را اين پرده و اضلال چیست    ماند يا رب حال چیست              او عجب مى
  

  آرند نقل     يك قدم آن سو نمى          خلق گوناگون با صد راى و عقل         
 

    گشته منكر زين چنین باغى و عاق           عاقلان و زيركانشان ز اتفاق              
 

  بینم خیال اندر زمن    خواب مى      مالم به ھر لحظه كه من                چشم مى
 

 ؟ خورم، چون نگروم  ھاشان مى  روم            میوه          خواب چه بود بر درختان مى
 

  از درخت و بر تھى استچون كه صحرا              خلق گويان اى عجب اين بانگ چیست  
  

  كه به نزديك شما باغ است و خوان             گیج گشتیم از دم سودايیان                  
 

   يا بیابان است يا مشكل رھى است      مالیم اينجا باغ نیست                      چشم مى
 

  چند چون قحط است گوش         اى دقوقى تیزتر ران ھین خموش            چند گويى 
 
 

  يك درخت شدن آن ھفت درخت
 

           گفت راندم پیشتر من نیك بخت            باز شد آن ھفت جمله يك درخت
 

  گشتم از حیرت ھمى   من چسان مى     شد ھر دمى        شد فرد مى           ھفت مى
 

 صف كشیده چون جماعت كرده ساز   ن ديدم درختان در نماز                   بعد از آ
 

           يك درخت از پیش مانند امام                ديگران اندر پس او در قیام
 

 نمود           آن قیام و آن ركوع و آن سجود               از درختان بس شگفتم مى
 

  ا يسجدان         ياد كردم قول حق را آن زمان                 گفت النجم و شجر ر
 

           اين درختان را نه زانو نه میان                اين چه ترتیب نماز است آن چنان
 

          آمد الھام خدا كاى با فروز                     مى عجب دارى ز كار ما ھنوز
  
 

  ھفت مرد شدن آن ھفت درخت
 

  جمله در قعده پى يزدان فرد           بعد ديرى گشت آنھا ھفت مرد             
 

   تا كیانند و چه دارند از جھان      مالم كه آن ھفت ارسلان                 چشم مى
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    كردم ايشان را سلام از انتباه          چون به نزديكى رسیدم من ز راه         

 
   و تاج كرام  اى دقوقى مفخر            قوم گفتندم جواب آن سلام                

 
    پیش از اين بر من نظر ننداختند           گفتم آخر چون مرا بشناختند             

 
   يكدگر را بنگريدند از فرود بدانستند زود                           از ضمیر من

 
          پاسخم دادند خندان كاى عزيز               اين بپوشیده ست اكنون بر تو نیز

 
           بر دلى كاو در تحیر با خداست               كى شود پوشیده راز چپ و راست

 
  چون ز اسم حرف رسمى واقفند              گفتم ار سوى حقايق بشكفند             

 
  آن ز استغراق دان نز جاھلى              گفت اگر اسمى شود غیب از ولى        

 
   اقتدا كردن به تو اى پاك دوست تند ما را آرزوست              ن گف         بعد از آ

 
  مشكلاتى دارم از دور زمن               گفتم آرى لیك يك ساعت كه من          

 
  كه به صحبت رويد انگورى ز خاك             تا شود آن حل به صحبتھاى پاك           

 
   خلوتى و صحبتى كرد از كرم   دژم                   ز با خاكى پر مغ           دانه

 
  تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد            خويشتن در خاك كلى محو كرد            

 
    پر گشاد و بسط شد مركب براند          از پس آن محو قبض او نماند               

 
 ى معنیش شد رفت صورت جلوه       خويش شد             پیش اصل خويش چون بى

 
     تف دل از سر چنین كردن بخاست            سر چنین كردند ھین فرمان تراست      

 
   چون مراقب گشتم و از خود جدا            ساعتى با آن گروه مجتبى                  

  
  ر گرداند جوان ز انكه ساعت پی            ھم در آن ساعت ز ساعت رست جان    

 
   رست از تلوين كه از ساعت برست             جمله تلوينھا ز ساعت خاسته ست       

 
  چون شوى   چون نماند محرم بى           چون ز ساعت ساعتى بیرون شوى       

 
    ز آن كس آن سو جز تحیر راه نیست    ساعتى آگاه نیست                    ساعت از بى

 
 
 . است102ادامه شرح و تفسیر این داستان در جلسهء شماره . پایان جلسهء اول داستان دقوقی> ---- -
 
  

  پیش رفتن دقوقى به امامت
 
  
 

          اين سخن پايان ندارد تیز دو                  ھین نماز آمد دقوقى پیش رو
 

  مزين گردد از تو روزگار    تاھین دوگانه برگزار                      اين يگانه 
 

   چشم روشن بايد اندر پیشوا           اى امام چشم روشن در صلا               
 

  در امامت پیش كردن كور را           در شريعت ھست مكروه اى كیا           
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  چشم باشد اصل پرھیز و حذر   نبود از قذر                           كور را پرھیز

 
          او پلیدى را نبیند در عبور                     ھیچ مومن را مبادا چشم كور

 
    كور باطن در نجاسات سر است  ى ظاھر است                كور ظاھر در نجاسه

 
 شود ى باطن افزون مى    آن نجاسه ى ظاھر از آبى رود                     اين نجاسه

 
   چون نجاسات بواطن شد عیان      چشم نتوان شستن آن                 جز به آب 

 
   آن نجاست نیست بر ظاھر و را           چون نجس خوانده ست كافر را خدا     

 
           ظاھر كافر ملوث نیست زين                 آن نجاست ھست در اخلاق و دين

 
   و آن نجاست بويش از رى تا به شام              اين نجاست بويش آيد بیست گام       

 
          بلكه بويش آسمانھا بر رود                  بر دماغ حور و رضوان بر شود

 
    مردم اندر حسرت فھم درست     گويم به قدر فھم تست                اين چه مى

 
 

  اقتدا كردن قوم از پس دقوقى
 
  

   قوم ھمچون اطلس آمد او طراز    در نماز                   پیش در شد آن دقوقى 
 

  در پى آن مقتداى نامدار            اقتدا كردند آن شاھان قطار                
 

    ھمچو قربان از جھان بیرون شدند            چون كه با تكبیرھا مقرون شدند       
 

     كاى خدا پیش تو ما قربان شديم            معنى تكبیر اين است اى امام          
 

    ھمچنین در ذبح نفس كشتنى  كنى                          وقت ذبح اللَّه اكبر مى
 

    كرد جان تكبیر بر جسم نبیل            تن چو اسماعیل و جان ھمچون خلیل 
 

 بسمل در نماز شد به بسم اللَّه            گشت كشته تن ز شھوتھا و آز            
 
  

  شنیدن دقوقى در میان نماز افغان آن كشتى كه غرق خواست شدن
 

          آن دقوقى در امامت كرد ساز                اندر آن ساحل در آمد در نماز
 

           و آن جماعت در پى او در قیام               اينت زيبا قوم و بگزيده امام
 

   چون شنید از سوى دريا داد داد    وى دريا فتاد                   ناگھان چشمش س
 

    در قضا و در بلا و زشتیى           در میان موج ديد او كشتیى               
 

    اين سه تاريكى و از غرقاب بیم            ھم شب و ھم ابر و ھم موج عظیم     
 

       موجھا آشوفت اندر چپ و راست         تند بادى ھمچو عزرايیل خاست       
 

  ى وا ويلھا برخاسته   نعره            اھل كشتى از مھابت كاسته             
 

 زدند             كافر و ملحد ھمه مخلص شدند          دستھا در نوحه بر سر مى
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  ه به جان  عھدھا و نذرھا كرد          با خدا با صد تضرع آن زمان                
 

   رويشان قبله نديد از پیچ پیچ                سر برھنه در سجود آنھا كه ھیچ       
 

  دوستان و خال و عم بابا و مام               از ھمه اومید ببريده تمام                   
 

  ن شقى ھمچو در ھنگام جان كند                زاھد و فاسق شد آن دم متقى           
 

  ھا چون مرد ھنگام دعاست    حیله             نى ز چپشان چاره بود و نى ز راست  
 

           در دعا ايشان و در زارى و آه                 بر فلك ز ايشان شده دود سیاه
 
 

  دعا و شفاعت دقوقى در خلاص كشتى
 
 

 حم او جوشید و اشك او دويد  ر             چون دقوقى آن قیامت را بديد         
 

      دستشان گیر اى شه نیكو نشان           گفت يا رب منگر اندر فعلشان        
 

  اى رسیده دست تو در بحر و بر             خوش سلامتشان به ساحل باز بر     
 

     در گذار از بد سگالان اين بدى           اى كريم و اى رحیم سرمدى           
 

  ز رشوت بخش كرده عقل و ھوش    بى           اى بداده رايگان صد چشم و گوش    
 

    ديده از ما جمله كفران و خطا                پیش از استحقاق بخشیده عطا      
 

   تو توانى عفو كردن در حريم             اى عظیم از ما گناھان عظیم            
 

   حرص خود را سوختیم           وين دعا را ھم ز تو آموختیم         ما ز آز و
 

   در چنین ظلمت چراغ افروختى            حرمت آن كه دعا آموختى                 
 

   آن زمان چون مادران با وفا     رفت بر لفظش دعا                   ھمچنین مى
 

 برآمد بر سما خود از وى مى   بى     رفت از دو چشمش و آن دعا            اشك مى
 

   آن دعا ز او نیست گفت داور است   خود آن خود ديگر است               آن دعاى بى
 

   آن دعا و آن اجابت از خداست     كند چون او فناست                آن دعا حق مى
 

  آن لابه كردن جسم و جانخبر ز      بى    ى مخلوق نى اندر میان                   واسطه
 

   خوى حق دارند در اصلاح كار           بندگان حق رحیم و بردبار                
 

    در مقام سخت و در روز گران رشوتان ياريگران                        مھربان بى
 

  از بلا  ھین غنیمت دارشان پیش            ھین بجو اين قوم را اى مبتلا            
 

    و اھل كشتى را به جھد خود گمان                   رست كشتى از دم آن پھلوان      
 

          كه مگر بازوى ايشان در حذر               بر ھدف انداخت تیرى از ھنر
 

          پا رھاند روبھان را در شكار                 و آن ز دم دانند روباھان غرار
 

  رھاند جان ما را در كمین  مى        عشقھا با دم خود بازند كاين                   
 



 9 

           روبھا پا را نگه دار از كلوخ                   پا چو نبود دم چه سود اى چشم شوخ
 

  رھاندمان ز صد گون انتقام  مى            ما چو روباھیم و پاى ما كرام             
 

     عشقھا بازيم با دم چپ و راست     ى باريك ما چون دم ماست          حیله       
 

   تا كه حیران ماند از ما زيد و بكر             دم بجنبانیم ز استدلال و مكر            
 

   دست طمع اندر الوھیت زديم               طالب حیرانى خلقان شديم              
 

  بینیم ما كاندر گويم اين نمى      افسون مالك دلھا شويم                      تا به 
 

           در گوى و در چھى اى قلتبان              دست وادار از سبال ديگران
 

   بعد از آن دامان خلقان گیر و كش            چون به بستانى رسى زيبا و خوش    
 

   نغز جايى ديگران را ھم بكش   ش                اى مقیم حبس چار و پنج و ش
 

  اى در گردن جانت زھى          در ھواى آن كه گويندت زھى              بسته
 

           روبھا اين دم حیلت را بھل                  وقف كن دل بر خداوندان دل
 

  ھل دل برداشتى لاجرم دل ز ا          دل تو اين آلوده را پنداشتى               
 

           خود روا دارى كه آن دل باشد اين          كاو بود در عشق شیر و انگبین
 

    ھر خوشى را آن خوش از دل حاصل است           لطف شیر و انگبین عكس دل است    
 

  ى دل چون بود دل را غرض          پس بود دل جوھر و عالم عرض            سايه
 
  

ى غیب و حیران شدن دقوقى كه  ر كردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقى و پريدن ايشان و ناپیدا شدن در پردهانكا
  بر ھوا رفتند يا بر زمین

 
   شد نماز آن جماعت ھم تمام            چون رھید آن كشتى و آمد به كام       

 
 ن فضولى كیست از ما اى پدر  كاي             فجفجى افتادشان با ھمدگر              

 
   از پس پشت دقوقى مستتر           ھر يكى با آن دگر گفتند سر              

 
    اين دعا نى از برون نى از درون            گفت ھر يك من نكردستم كنون          

 
  بكرد         گفت مانا كاين امام ما ز درد                 بو الفضولانه مناجاتى

 
  نمايد اين چنین          گفت آن ديگر كه اى يار يقین                مر مرا ھم مى

 
           او فضولى بوده است از انقباض             كرد بر مختار مطلق اعتراض

 
  گويند آن اھل كرم           چون نگه كردم سپس تا بنگرم              كه چه مى

 
  ايشان را نديدم در مقام               رفته بودند از مقام خود تمام         يك از 

 
  چشم تیز من نشد بر قوم چیر          نى بچپ نى راست نى بالا نه زير        

 
           درھا بودند گويى آب گشت                  نى نشان پا و نى گردى به دشت

 
   در كدامین روضه رفتند آن رمه                       در قباب حق شدند آن دم ھمه 
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          در تحیر ماندم كاين قوم را                   چون بپوشانید حق بر چشم ما
 

 ى ماھیان در آب جو  مثل غوطه            آن چنان پنھان شدند از چشم او         
 

 ا در شوق ايشان اشك راند عمرھ           سالھا در حسرت ايشان بماند            
 

   ھین مبر اومید ايشان را بجو             اى دقوقى با دو چشم ھمچو جو         
 

  گو به جان چون فاخته  ى كار جھان پرداخته                  كو و كو مى          از ھمه
 

  د تا ذو الجلالرو           ھر كه را دل پاك شد از اعتلال               آن دعايش مى
 
 

------ 
 . این سایت وارد شویدShopھا به بخش CD برای گوش دادن به  com.TrueLoveRumi.www:  سایت خانم سینا

  
  
 
 

 :جلسه صد و دوم
 

 : ادامهء داستان دقوقي
 

 .)قي در جلسهء گذشته خوانده شدابیات آغازين داستان دقو( به بعد 2084دفتر سوم، بیت 
 

 بخش اول
 

  پیش رفتن دقوقى به امامت
 
  
 

   ھین نماز آمد دقوقى پیش رو          اين سخن پايان ندارد تیز دو                
 

          اين يگانه ھین دوگانه برگزار                   تا مزين گردد از تو روزگار
 

    چشم روشن بايد اندر پیشوا  ن در صلا                       اى امام چشم روش
 

   در امامت پیش كردن كور را             در شريعت ھست مكروه اى كیا          
 

          كور را پرھیز نبود از قذر                       چشم باشد اصل پرھیز و حذر
 

   ھیچ مومن را مبادا چشم كور                    او پلیدى را نبیند در عبور           
 

   كور باطن در نجاسات سر است    ى ظاھر است                 كور ظاھر در نجاسه
 

 شود   ى باطن افزون مى   آن نجاسه   ى ظاھر از آبى رود                      اين نجاسه
 

 بخش دوم
 

     چون نجاسات بواطن شد عیان                 جز به آب چشم نتوان شستن آن      
 

  آن نجاست نیست بر ظاھر و را              چون نجس خوانده ست كافر را خدا      
 

   آن نجاست ھست در اخلاق و دين             ظاھر كافر ملوث نیست زين                
 

  ست بويش از رى تا به شام  و آن نجا                 اين نجاست بويش آيد بیست گام       
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    بر دماغ حور و رضوان بر شود              بلكه بويش آسمانھا بر رود               

 
   مردم اندر حسرت فھم درست     گويم به قدر فھم تست                 اين چه مى

 
 

  اقتدا كردن قوم از پس دقوقى
 
 

   قوم ھمچون اطلس آمد او طراز                     پیش در شد آن دقوقى در نماز   
 

  در پى آن مقتداى نامدار             اقتدا كردند آن شاھان قطار               
 

 ھمچو قربان از جھان بیرون شدند            چون كه با تكبیرھا مقرون شدند          
  

  اى خدا پیش تو ما قربان شديم ك              معنى تكبیر اين است اى امام            
 

      ھمچنین در ذبح نفس كشتنى   كنى                        وقت ذبح اللَّه اكبر مى
 

  كرد جان تكبیر بر جسم نبیل              تن چو اسماعیل و جان ھمچون خلیل   
 

 ل در نماز شد به بسم اللَّه بسم           گشت كشته تن ز شھوتھا و آز            
 

 بخش سوم
 

  شنیدن دقوقى در میان نماز افغان آن كشتى كه غرق خواست شدن
 
 

   اندر آن ساحل در آمد در نماز          آن دقوقى در امامت كرد ساز              
 

     اينت زيبا قوم و بگزيده امام          و آن جماعت در پى او در قیام            
 

  چون شنید از سوى دريا داد داد      چشمش سوى دريا فتاد                    ناگھان
 

   در قضا و در بلا و زشتیى            در میان موج ديد او كشتیى                
 

   اين سه تاريكى و از غرقاب بیم              ھم شب و ھم ابر و ھم موج عظیم      
 

   موجھا آشوفت اندر چپ و راست   خاست                    تند بادى ھمچو عزرايیل 
 

  ى وا ويلھا برخاسته  نعره               اھل كشتى از مھابت كاسته              
 

  كافر و ملحد ھمه مخلص شدند   زدند                      دستھا در نوحه بر سر مى
 

    عھدھا و نذرھا كرده به جان         با خدا با صد تضرع آن زمان                
 

    رويشان قبله نديد از پیچ پیچ             سر برھنه در سجود آنھا كه ھیچ         
 

   دوستان و خال و عم بابا و مام             از ھمه اومید ببريده تمام                    
 

  چو در ھنگام جان كندن شقىھم                زاھد و فاسق شد آن دم متقى            
 

  ھا چون مرد ھنگام دعاست   حیله             نى ز چپشان چاره بود و نى ز راست   
 

           در دعا ايشان و در زارى و آه                 بر فلك ز ايشان شده دود سیاه
 

 بخش چھارم
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  دعا و شفاعت دقوقى در خلاص كشتى
 

  رحم او جوشید و اشك او دويد     یامت را بديد                    چون دقوقى آن ق
 

   دستشان گیر اى شه نیكو نشان              گفت يا رب منگر اندر فعلشان           
 

   اى رسیده دست تو در بحر و بر               خوش سلامتشان به ساحل باز بر    
 

    در گذار از بد سگالان اين بدى                اى كريم و اى رحیم سرمدى         
 

  ز رشوت بخش كرده عقل و ھوش   بى            اى بداده رايگان صد چشم و گوش     
 

  ديده از ما جمله كفران و خطا                پیش از استحقاق بخشیده عطا        
 

  ى عفو كردن در حريمتو توان              اى عظیم از ما گناھان عظیم             
 

           ما ز آز و حرص خود را سوختیم           وين دعا را ھم ز تو آموختیم
 

    در چنین ظلمت چراغ افروختى            حرمت آن كه دعا آموختى               
 

   آن زمان چون مادران با وفا     رفت بر لفظش دعا                   ھمچنین مى
 

 برآمد بر سما خود از وى مى بى      رفت از دو چشمش و آن دعا        اشك مى    
 

   آن دعا ز او نیست گفت داور است  خود آن خود ديگر است               آن دعاى بى
 

  آن دعا و آن اجابت از خداست     كند چون او فناست                 آن دعا حق مى
 

  خبر ز آن لابه كردن جسم و جان     بى    ى اندر میان        ى مخلوق ن           واسطه
 

  خوى حق دارند در اصلاح كار           بندگان حق رحیم و بردبار                 
 

     در مقام سخت و در روز گران رشوتان ياريگران                       مھربان بى
 

   ھین غنیمت دارشان پیش از بلا                       ھین بجو اين قوم را اى مبتلا 
  

   و اھل كشتى را به جھد خود گمان              رست كشتى از دم آن پھلوان           
 

          كه مگر بازوى ايشان در حذر               بر ھدف انداخت تیرى از ھنر
 

 و آن ز دم دانند روباھان غرار         پا رھاند روبھان را در شكار                 
 

  رھاند جان ما را در كمین   مى              عشقھا با دم خود بازند كاين            
 

     پا چو نبود دم چه سود اى چشم شوخ نگه دار از كلوخ                       روبھا پا را
 

  اندمان ز صد گون انتقامرھ   مى          ما چو روباھیم و پاى ما كرام            
 

   عشقھا بازيم با دم چپ و راست  ى باريك ما چون دم ماست                    حیله
 

  تا كه حیران ماند از ما زيد و بكر             دم بجنبانیم ز استدلال و مكر            
 

  لوھیت زديم  دست طمع اندر ا              طالب حیرانى خلقان شديم             
 

  بینیم ما كاندر گويم    اين نمى              تا به افسون مالك دلھا شويم         
 

    دست وادار از سبال ديگران   وى و در چھى اى قلتبان                   در گ
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    بعد از آن دامان خلقان گیر و كش              چون به بستانى رسى زيبا و خوش  
 

    نغز جايى ديگران را ھم بكش       اى مقیم حبس چار و پنج و شش            
 

  اى در گردن جانت زھى   بسته          در ھواى آن كه گويندت زھى            
 

     وقف كن دل بر خداوندان دل          روبھا اين دم حیلت را بھل               
 

    لاجرم دل ز اھل دل برداشتى   تى                       دل تو اين آلوده را پنداش
 

    كاو بود در عشق شیر و انگبین           خود روا دارى كه آن دل باشد اين      
 

   ھر خوشى را آن خوش از دل حاصل است           لطف شیر و انگبین عكس دل است     
 

  ى دل چون بود دل را غرض ه  ساي    پس بود دل جوھر و عالم عرض               
 
  
 

ى غیب و حیران شدن دقوقى كه  انكار كردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقى و پريدن ايشان و ناپیدا شدن در پرده
  بر ھوا رفتند يا بر زمین

 
 

    شد نماز آن جماعت ھم تمام              چون رھید آن كشتى و آمد به كام      
  

   كاين فضولى كیست از ما اى پدر     تادشان با ھمدگر                       فجفجى اف
 

   از پس پشت دقوقى مستتر           ھر يكى با آن دگر گفتند سر              
 

    اين دعا نى از برون نى از درون           گفت ھر يك من نكردستم كنون          
 

 د                 بو الفضولانه مناجاتى بكرد         گفت مانا كاين امام ما ز در
 

  نمايد اين چنین          گفت آن ديگر كه اى يار يقین                مر مرا ھم مى
 

           او فضولى بوده است از انقباض             كرد بر مختار مطلق اعتراض
 

  گويند آن اھل كرم   مى   كه چه          چون نگه كردم سپس تا بنگرم           
 

   رفته بودند از مقام خود تمام          يك از ايشان را نديدم در مقام              
 

  چشم تیز من نشد بر قوم چیر            نى بچپ نى راست نى بالا نه زير       
 

  ه دشت  نى نشان پا و نى گردى ب           درھا بودند گويى آب گشت                
 

   در كدامین روضه رفتند آن رمه              در قباب حق شدند آن دم ھمه           
 

  چون بپوشانید حق بر چشم ما          در تحیر ماندم كاين قوم را                  
 

 ى ماھیان در آب جو   مثل غوطه              آن چنان پنھان شدند از چشم او        
 

   عمرھا در شوق ايشان اشك راند        سالھا در حسرت ايشان بماند                
 

    ھین مبر اومید ايشان را بجو            اى دقوقى با دو چشم ھمچو جو        
 

  گو به جان چون فاخته  ى كار جھان پرداخته                  كو و كو مى          از ھمه
 

  رود تا ذو الجلال  ل پاك شد از اعتلال               آن دعايش مى         ھر كه را د
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------------------------ 
  
  
  
  
  
  

 : جلسه صد و سوم
 

 : قسمت پایانی تفسیر داستان دقوقي
 

 بخش اول 
 

 )بیان خلاصهء داستان(دفتر سوم، 
 
  

 ای ه  عاشق و صاحب كرامت خواج    اى           آن دقوقى داشت خوش ديباجه
 

   كم دو روز اندر دھى انداختى        در مقامى مسكنى كم ساختى           
 

 روز اندر سیر بد شب در نماز                  چشم اندر شاه باز او ھمچو باز
 

     طالب خاصان حق بودى مدام  با چنین تقوى و اوراد و قیام                
 

  ى خاصى زدى    كه دمى بر بنده           در سفر معظم مرادش آن بدى      
 

    كن قرين خاصگانم اى اله     رفتى به راه        گفتى چو مى  اين ھمى
 

    بنده و بسته میان و مجملم    يا رب آنھا را كه بشناسد دلم               
 

     بر من محجوبشان كن مھربان   و انكه نشناسم تو اى يزدان جان          
 

  !    اين چه عشق است و چه استسقاست اين؟ حضرتش گفتى كه اى صدر مھین        
 

 ! چون خدا با تست چون جويى بشر؟   جويى دگر            مھر من دارى چه مى 
 

  تا ببینم در بشر انوار يار       وار             شدم مشتاق  گفت روزى مى
 

  اى    آفتابى درج اندر ذره              اى        تا ببینم قلزمى در قطره
 

   بود بیگه گشته روز و وقت شام       چون رسیدم سوى يك ساحل به گام   
 

    اندر آن ساحل شتابیدم بدان   ھفت شمع از دور ديدم ناگھان            
 

   بر شده خوش تا عنان آسمان    ى ھر يكى شمعى از آن          نور شعله
 

  موج حیرت عقل را از سر گذشت      گشتم خیرگى ھم خیره گشت    خیره 
 

 فزود    پیش آن شمعى كه بر مه مى  خلق جويان چراغى گشته بود            
 

 كرد يَھْدِي مَنْ يشاء    بندشان مى    ھا            چشم بندى بد عجب بر ديده
 

  شكافد نور او جیب فلك   مى     شد ھفت يك            ديدم كه مى  باز مى
 

 باز آن يك بار ديگر ھفت شد                  مستى و حیرانى من زفت شد
 

 اتصالاتى میان شمعھا                          كه نیايد بر زبان و گفت ما
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   تا چه چیز است از نشان كبريا  پیشتر رفتم دوان كان شمعھا              

 
 شد به سقف لاجور     نورشان مى    ھفت مرد     ھفت شمع اندر نظر شد

 
  باز ھر يك مرد شد شكل درخت             چشمم از سبزى ايشان نیك بخت

 
  ى فراخ  ز انبھى برگ پیدا نیست شاخ               برگ ھم گم گشته از میوه

 
  ھر درختى شاخ بر سدره زده                سدره چه بود از خلا بیرون شده

 
   زيرتر از گاو و ماھى بد يقینفته در قعر زمین               بیخ ھر يك ر

 
 تر                عقل از آن اشكالشان زير و زبر روى بیخشان از شاخ خندان

 
   ھمچو آب از میوه جستى برق نوره بر شكافیدى ز زور             اى ك  میوه

 
     صد ھزاران خلق از صحرا و دشتگذشت        تر كه بر ايشان مى اين عجب

 
 ساختند  بان مى   از گلیمى سايه   باختند               ز آرزوى سايه جان مى

 
     لیك از لطف و كرم نومید نه  اى را بیند و خورشید نه                 ذره

 
 ت اى خداريزد چه سحر اس    پخته مى   ھا                نوا و اين میوه  كاروانھا بى

 
  افتاده به يغما خشك حلق  در ھم          سیب پوسیده ھى چیدند خلق           

 
  دم يا لَیْتَ قَوْمِي يعلمون  به     دم ى آن غصون       گفته ھر برگ و شكوفه

 
   سوى ما آيید خلق شور بخت  آمد ز سوى ھر درخت             بانگ مى

 
 بینم خیال اندر زمن   خواب مى       من      مالم به ھر لحظه كه   چشم مى

 
  باز شد آن ھفت جمله يك درخت     گفت راندم پیشتر من نیك بخت           

 
  گشتم از حیرت ھمى   من چسان مى        شد ھر دمى        شد فرد مى  ھفت مى

  
 كرده ساز   صف كشیده چون جماعت    بعد از آن ديدم درختان در نماز           

 
   ديگران اندر پس او در قیام       يك درخت از پیش مانند امام              

 
 نمود    از درختان بس شگفتم مى     آن قیام و آن ركوع و آن سجود          

 
    اين چه ترتیب نماز است آن چنان    اين درختان را نه زانو نه میان           

 
 جمله در قعده پى يزدان فرد     ت مرد             بعد ديرى گشت آنھا ھف

 
   تا كیانند و چه دارند از جھان         مالم كه آن ھفت ارسلان        چشم مى

 
   كردم ايشان را سلام از انتباه     چون به نزديكى رسیدم من ز راه         

 
  مفخر و تاج كرام اى دقوقى       قوم گفتندم جواب آن سلام                 

 
   چون مراقب گشتم و از خود جدا      ساعتى با آن گروه مجتبى                 

 
    ز انكه ساعت پیر گرداند جوان     ھم در آن ساعت ز ساعت رست جان   

 
   رست از تلوين كه از ساعت برست       جمله تلوينھا ز ساعت خاسته ست       
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 چون شوى    چون نماند محرم بى      ون شوى      چون ز ساعت ساعتى بیر

 
 

     قوم ھمچون اطلس آمد او طراز            پیش در شد آن دقوقى در نماز        
 

     در پى آن مقتداى نامدار           اقتدا كردند آن شاھان قطار             
 

 چو قربان از جھان بیرون شدند  ھم             چون كه با تكبیرھا مقرون شدند       
 

   كاى خدا پیش تو ما قربان شديم              معنى تكبیر اين است اى امام           
 

   اندر آن ساحل در آمد در نماز    وقى در امامت كرد ساز                   آن دق
 

   بگزيده امام اينت زيبا قوم وت در پى او در قیام                      و آن جماع
 

  چون شنید از سوى دريا داد داد           ناگھان چشمش سوى دريا فتاد           
 

           در میان موج ديد او كشتیى                 در قضا و در بلا و زشتیى
 

   اين سه تاريكى و از غرقاب بیم             ھم شب و ھم ابر و ھم موج عظیم      
 

    موجھا آشوفت اندر چپ و راست   تند بادى ھمچو عزرايیل خاست                  
 

  ى وا ويلھا برخاسته   نعره              اھل كشتى از مھابت كاسته              
 

    دوستان و خال و عم بابا و مام          از ھمه اومید ببريده تمام                   
 

 رحم او جوشید و اشك او دويد    قیامت را بديد                      چون دقوقى آن
 

 برآمد بر سما  خود از وى مى  بى    رفت از دو چشمش و آن دعا             اشك مى
 

   و اھل كشتى را به جھد خود گمان               رست كشتى از دم آن پھلوان           
 

   شد نماز آن جماعت ھم تمام    م                چون رھید آن كشتى و آمد به كا
 

  كاين فضولى كیست از ما اى پدر              فجفجى افتادشان با ھمدگر               
 

   از پس پشت دقوقى مستتر           ھر يكى با آن دگر گفتند سر              
 

  ى از برون نى از درون اين دعا ن             گفت ھر يك من نكردستم كنون          
 

   بو الفضولانه مناجاتى بكرد          گفت مانا كاين امام ما ز درد               
 

  نمايد اين چنین     مر مرا ھم مى           گفت آن ديگر كه اى يار يقین             
 

  اعتراض   كرد بر مختار مطلق            او فضولى بوده است از انقباض         
 

  گويند آن اھل كرم     كه چه مى              چون نگه كردم سپس تا بنگرم         
 

    رفته بودند از مقام خود تمام             يك از ايشان را نديدم در مقام            
 
  

   عمرھا در شوق ايشان اشك راند               سالھا در حسرت ايشان بماند           
 

   ھین مبر اومید ايشان را بجو             اى دقوقى با دو چشم ھمچو جو         
 

  گو به جان چون فاخته  ى كار جھان پرداخته                  كو و كو مى           از ھمه
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 :جلسه صد و چھارم
 

 ...آواز   حكايت آن مؤذن زشت
 

 3367 دفتر پنجم، بیت 
 

  حكايت آن موذن زشت آواز كه در كافرستان بانگ نماز داد و مرد كافرى او را ھديه داد
 

  در میان كافرستان بانگ زد                  يك موذن داشت بس آواز بد         
  

 كه شود جنگ و عداوتھا دراز                چند گفتندش مگو بانگ نماز           
 

   گفت در كافرستان بانگ نماز  احتراز            ستیزه كرد و پس بى          او 
 

  اى   خود بیامد كافرى با جامه     اى        ى عامه           خلق خايف شد ز فتنه
 

  ھديه آورد و بیامد چون الیف    ى لطیف                 شمع و حلوا با چنان جامه
 

   كه صلا و بانگ او راحت فزاست   كو كجاست             پرس پرسان كاين موذن 
 

            ھین چه راحت بود ز آن آواز زشت       گفت كاوازش فتاد اندر كنشت
 

  بود او را مومنى    آرزو مى             دخترى دارم لطیف و بس سنى        
 

  ندين كافرشداد چ   پندھا مى   رفت از سرش                  ھیچ اين سودا نمى
 

    ھمچو مجمر بود اين غم من چو عوداو مھر ايمان رسته بود                   در دل 
 

  ى او دم به دم            در عذاب و درد و اشكنجه بدم             كه بجنبد سلسله
 

   تا فرو خواند اين موذن آن اذان   ندانستم در آن                        ھیچ چاره مى
 

    كه به گوشم آمد اين دو چار دانگ           گفت دختر چیست اين مكروه بانگ    
 

   ھیچ نشنیدم در اين دير و كنشت           من ھمه عمر اين چنین آواز زشت      
 

   ھست اعلام و شعار مومنان            خواھرش گفتش كه اين بانگ اذان      
 

 ید از دگر                  آن دگر ھم گفت آرى اى پدر          باورش نامد بپرس
 

  از مسلمانى دل او سرد شد              چون يقین گشتش رخ او زرد شد        
 

  خوف خواب   دوش خوش خفتم در آن بى               باز رستم من ز تشويش و عذاب        
 

  ھديه آوردم به شكر آن مرد كو           از آواز او                     راحتم اين بود
  

 كه مرا گشتى مجیر و دستگیر               چون بديدش گفت اين ھديه پذير         
 

 ام من مستمر  ى تو گشته    بنده            آن چه كردى با من از احسان و بر      



 18 

 
  را پر از زر كردمى  من دھانت  مال و ملك و ثروت فردمى                  گر به

 
 زن ھمچون كه آن بانگ نماز  راه              ھست ايمان شما زرق و مجاز          

 
  چند حسرت در دل و جانم رسید            لیك از ايمان و صدق بايزيد                

 
 :نظرات دوستان

 
 :محمد

 
 ممکن است داشته باشدآن حکایت موذن زشت آواز که فرمودید؛ یک تفسیر باطنی ھم 

 من و تو انسان=  موذن
 افکار و صداھای ذھن=  اذان زشت
 عشق؛ یار؛ فطرت=  دختر کافر
 روان من=  مسلمانھا

به نان و نوا رسیدن عرفانی کار و درک عشق متأسفانه ما دائم در حال اذان گفتن =  مسلمان شدن دختر کافر
ال جنب و جوش و تلاش ھستیم یک لحظه آرام نمیگیریم که بابا ھستیم دائم در حال سر و صدا ھستیم دائم در ح

شاید ھم در آن آرامی چیزی بود ھمانطور که گلھا و سبزه در فصل بھار خود به خود میرویند عشق نیز خود به خود 
 !!شیمان میکنیممی آید ما اگر ھنر کنیم آنرا نابود نکنیم خیلی کار کرده ایم ما با سر و صدا آنرا نابود میکنیم او را پ

 
   
 

 ...حكايت آن زن كه گفت شوھر را كه گوشت را گربه خورد 
 

 3409 دفتر پنجم، بیت 
 

 حكايت آن زن كه گفت شوھر را كه گوشت را گربه خورد شوھر گربه را به ترازو بر كشید گربه نیم من بر آمد گفت 
 ر اين گربه است گوشت كواى زن گوشت نیم من بود و افزون اگر اين گوشت است گربه كو و اگ

 
 
 

     سخت طناز و پلید و ره زنى           بود مردى كدخدا او را زنى               
 

    مرد مضطر بود اندر تن زدن                ھر چه آوردى تلف كرديش زن        
 

  طويل سوى خانه با دو صد جھد                  بھر مھمان گوشت آورد آن معیل      
 

    مرد آمد گفت دفع ناصواب             زن بخوردش با كباب و با شراب         
 

 بايد كشید   پیش مھمان لوت مى                مرد گفتش گوشت كو مھمان رسید     
 

   گوشت ديگر خر اگر باشد ھلا اين گربه خورد آن گوشت را  :           گفت زن
 

   گربه را من بر كشم اندر عیارترازو را بیار                             گفت اى ايبك
 

       پس بگفت آن مرد كاى محتال زن،               بر كشیدش بود گربه نیم من          
 

  ھست گربه نیم من ھم اى ستیر              گوشت نیم من بود افزون يك ستیر      
 

   ور بود اين گوشت گربه كو بجو  ن گوشت كو      ست پس آ           اين اگر گربه
 

  ور وى آن روح است اين تصوير كیست            بايزيد ار اين بود آن روح چیست            
 

  اين نه كار تست و نه ھم كار من            حیرت اندر حیرت است اى يار من         
 

   دانه باشد اصل و آن كه پره فرع                      ھر دو او باشد و لیك از ريع زرع
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   اى قصاب اين گردران با گردن است               حكمت اين اضداد را با ھم ببست        
 

 جان فسرده بود و سرد     قالبت بى  قالب نداند كار كرد                             روح بى
 

   راست شد زين ھر دو اسباب جھان                             قالبت پیدا و آن جانت نھان  
 
 
 
 
 
 

 :جلسه صد و پنجم
 
 

 :ي کسب واسطه طلب بي ي فقیر روزي  قصه
 
  

 1834دفتر ششم، بیت 
 

 ي کسب واسطه طلب بي ي فقیر روزي قصه
 
  
 

 چیزي ھزاران زھر خورد ي مفلس ز درد                     که ز بي آن يکي بیچاره
 

  کاي خداوند و نگھبان رعا           ردي در نماز و در دعا           لابه ک
 

  بي فن من روزيم ده زين سرا            بي ز جھدي آفريدي مر مرا            
 

 پنج گوھر داديم در درج سر                         پنج حس ديگري ھم مستتر
 

 رو لا يعد اين داد و لا يحصي ز تو                      من کلیلم از بیانش شرم
 
 

  عاقبت زاري او بر کار شد سالھا زو اين دعا بسیار شد                      
 
 کسب و کلال خواست بي چو آن شخصي که روزي حلال                از خدا مي ھم

 
                عھد داود لدني معدلتگاو آوردش سعادت عاقبت          

 
 اين متیم نیز زاريھا نمود                             ھم ز میدان اجابت گو ربود

 
 

 اي روي به قبله کن و تیر در کمان نه بینداز آنجا کي افتد گنجست نامه کي پھلوي قبه ي آن گنج قصه
 
 

 راست خو خواب صوفي ي بي واقعهديد در خواب او شبي و خواب کو                  
 

 اي در مشق وراقان طلب  رقعه     ھاتفي گفتش که اي ديده تعب                  
 

 چون بدزدي آن ز وراق اي پسر                    پس برون رو ز انبھي و شور و شر
 

 يتو بخوان آن را به خود در خلوتي                  ھین مجو در خواندن آن شرکت
 

   که نیابد غیر تو زان نیم جو    ور شود آن فاش ھم غمگین مشو             
 

 ور کشد آن دير ھان زنھار تو                        ورد خود کن دم به دم لاتقنطوا
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 ور                 بر دل او زد که رو زحمت ببر اين بگفت و دست خود آن مژده

 
 نگنجید از فرح اندر جھان      مي  جوان        چون به خويش آمد ز غیبت آن 

  
 
 
 
 
 

    ادامهء تفسیر داستان در برنامهء بعد---- 
 
 

 ي او بر دريدي از قلق                          گر نبودي رفق و حفظ و لطف حق زھره
 

 يک فرح آن کز پس شصد حجاب                   گوش او بشنید از حضرت جواب
 

   شد سرافراز و ز گردون بر گذشت      ن حس سمعش در گذشت       از حجب چو
 

   زان حجاب غیب ھم يابد گذار    که بود کان حس چشمش ز اعتبار             
 

    پس پیاپي گرددش ديد و خطاب     چون گذاره شد حواسش از حجاب            
  

 برد او به مشقش سو به سو   دست مي      جانب دکان وراق آمد او                        
 

   با علاماتي که ھاتف گفته بود      پیش چشمش آمد آن مکتوب زود              
 

 رسم اي اوستاد    اين زمان وا مي  در بغل زد گفت خواجه خیر باد                  
 

  و حیران بماند  وز تحیر واله   رفت کنج خلوتي و آن را بخواند                 
 

  چون فتاده ماند اندر مشقھا       بھا                   ي بي نامه که بدين سان گنج
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي آن فقیر و نشان جاي آن گنج تمامي قصه
 
  
 

 اندر آن رقعه نبشته بود اين                         که برون شھر گنجي دان دفین
 

  پشت او در شھر و در در فدفدست             آن فلان قبه که در وي مشھدست    
 

 پشت با وي کن تو رو در قبله آر                   وانگھان از قوس تیري بر گذار
 

  بر کن آن موضع که تیرت اوفتاد  چون فکندي تیر از قوس اي سعاد               
 

 ر صحن فضا تیر پرانید د   پس کمان سخت آورد آن فتي                    
 

    کند آن موضع که تیرش اوفتادل او شاد شاد                   زو تبر آورد و بی
 

  خود نديد از گنج پنھاني اثر   کند شد ھم او و ھم بیل و تبر                    
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    لیک جاي گنج را نشناختي چنین ھر روز تیر انداختي                     ھم
 

 شه کرد او بر دوام                 فجفجي در شھر افتاد و عوام چونک اين را پی
 
 

 فاش شدن خبر اين گنج و رسیدن به گوش پادشاه
 
 

    آن گروھي که بدند اندر کمین   پس خبر کردند سلطان را ازين                  
 

 نامه يافتست که فلاني گنج      عرضه کردند آن سخن را زيردست              
 

  جز که تسلیم و رضا چاره نديد         چون شنید اين شخص کین با شه رسید     
 

    رقعه را آن شخص پیش او نھاد     پیش از آنک اشکنجه بیند زان قباد            
 

 ام حد ديده    گنج نه و رنج بي     ام                       گفت تا اين رقعه را يابیده
 

 چو مار   لیک پیچیدم بسي من ھم       از گنج آشکار                خود نشد يک حبه
 

    که زيان و سود اين بر من حرام       کام                        مدت ماھي چنینم تلخ
 

   اي شه پیروزجنگ و دزگشا     ر کند زين کان غطا              بوک بختت ب
 

 کند چاه انداخت و برمي تیر مي                 مدت شش ماه و افزون پادشاه        
 

    تیر داد انداخت و ھر سو گنج جست   ھرکجا سخته کماني بود چست               
 

 چو عنقا نام فاش و ذات ني غیر تشويش و غم و طامات ني                   ھم
 
  

 آننومید شدن آن پادشاه از يافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب 
 
  

 چونک تعويق آمد اندر عرض و طول               شاه شد زان گنج دل سیر و ملول
 

   رقعه را از خشم پیش او فکند    دشتھا را گز گز آن شه چاه کند                  
 

    تو بدين اولیتري کت کار نیست    گفت گیر اين رقعه کش آثار نیست            
 

  که بسوزد گل بگردد گرد خار        ھست کار          نیست اين کار کسي کش
 

     منتظر که رويد از آھن گیا    نادر افتد اھل اين ماخولیا                       
 

  تو که داري جان سخت اين را بجو     سخت جاني بايد اين فن را چو تو               
 

           ور بیابي آن به تو کردم حلالگر نیابي نبودت ھرگز ملال                
 

     عشق باشد کان طرف بر سر دود عقل راه ناامیدي کي رود                        
 

    عقل آن جويد کز آن سودي برد      لاابالي عشق باشد ني خرد                   
 

  چون سنگ زير آسیا  در بلاحیا                          بيگداز و  تاز و تن ترک
 

 جويي را درون خويش کشت   بھره   رويي که ندارد ھیچ پشت                 سخت
 

 گیرد ز ھو   آنچنان که پاک مي  شد مزدجو                       بازد نبا پاک مي
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 علت فتي سپارد باز بي   مي       علتي                دھد حق ھستیش بي مي
 

 بازي خارج ھر ملتست   پاک  بي علتست                       که فتوت دادن 
 

    پاک بازانند قربانان خاصضل جويد يا خلاص                زانک ملت ف
 

 زنند   ني در سود و زياني مي     کنند                      ني خدا را امتحاني مي
 
 
 

  از سر اين برخاستیمنامه را به آن فقیر کي بگیر ما باز دادن شاه گنج
  
 

 ي گنج پر آشوب را                     شه مسلم داشت آن مکروب را چونک رقعه
 

 پیچید در سوداي خويش گشت آمن او ز خصمان و ز نیش                  رفت و مي
 

 يار کرد او عشق دردانديش را                      کلب لیسد خويش ريش خويش را
 

  محرمش در ده يکي ديار نیست   یچش خود يار نیست              عشق را در پ
 

 عقل از سوداي او کورست و کر    تر                   نیست از عاشق کسي ديوانه
 

  طب را ارشاد اين احکام نیست  زآنک اين ديوانگي عام نیست                    
 

   دفتر طب را فرو شويد به خون گر طبیبي را رسد زين گون جنون               
 

  روي جمله دلبران روپوش اوست     ي عقلھا منقوش اوست               طب جمله
 

 کیش               نیست اي مفتون ترا جز خويش خويش روي در روي خود آر اي عشق
 

   لیس للانسان الا ما سعي   قبله از دل ساخت آمد در دعا                    
 
  سالھا اندر دعا پیچیده بود     یش از آن کو پاسخي بشنیده بود              پ
 
 شنید  از کرم لبیک پنھان مي   تنید                         اجابت بر دعاھا مي بي

 
 کرد آن علیل             ز اعتماد جود خلاق جلیل دف رقص مي چونک بي

 
   گوش اومیدش پر از لبیک بود           سوي او نه ھاتف و نه پیک بود        

 
 روفت آن دعوت ملال   از دلش مي   گفت اومیدش تعال                   زبان مي بي

 
 رانش کان پر دوختست  تو مخوان مي  آن کبوتر را که بام آموختست                     

 
 ت تو بر رستست جانش کز ملاقا   الدين برانش                اي ضیاء الحق حسام

 
    ھم بگرد بام تو آرد طوافجانش از گزاف                   گر براني مرغ 

 
 پر زنان بر اوج مست دام تست      چینه و نقلش ھمه بر بام تست                  

 
 گر دمي منکر شود دزدانه روح                     در اداي شکرت اي فتح و فتوح

 
 

 ي قبه و گنج به قصهرجوع کردن 
 

 ريا                           عاجز آورد از بیا و از بیا نک خیال آن فقیرم بي
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      زانک در اسرار ھمراز ويم  بانگ او تو نشنوي من بشنوم                
 

   دوست کي باشد به معني غیر دوست   طالب گنجش مبین خود گنج اوست           
 

 ست از بھر رو      سجده پیش آينه  کند ھر لحظه او            ميسجده خود را 
  

 خیالي زو نماندي ھیچ چیز گر بديدي ز آينه او يک پشیز                      بي
 

   دانش او محو ناداني شدي      ھم خیالاتش ھم او فاني شدي                
 

        سر برآوردي عیان که اني انادانشي ديگر ز ناداني ما                     
 

       که آدمید و خويش بینیدش دمي   اسجدوا لادم ندا آمد ھمي                   
 

 احولي از چشم ايشان دور کرد                    تا زمین شد عین چرخ لاژورد
 

 و وحدت شکفتلا اله گفت و الا االله گفت                            گشت لا الا االله 
 

 آن حبیب و آن خلیل با رشد                        وقت آن آمد که گوش ما کشد
 

    آنچ پوشیديم از خلقان مگو   سوي چشمه که دھان زينھا بشو             
 

 دار       تو به قصد کشف گردي جرمنگردد آشکار                ور بگويي خود 
 

   قايل اين سامع اين ھم منم  م                   تن لیک من اينک بريشان مي
 

 اند اين گروه از رنج گو     رنج کیشش و نقش گنج گو               صورت دروي
 

 جام خورند از زھر قاتل جام    مي  ي راحت بريشان شد حرام             چشمه
 

 بند ھا را خشک ن چشمه  تا کنند اي   کشند                   خاکھا پر کرده دامن مي
 

  مکتنس زين مشت خاک نیک و بد   ي دريامدد                   کي شود اين چشمه
 

 ام شما من تا ابد پیوسته بي    ام                     لیک گويد با شما من بسته
 

 خوار و آب را کرده رھا   خاک  اند اندر مشتھا                        قوم معکوس
----------- ------- 

  
  
  

 :جلسه صد و ششم
 

 :ي کسب از دفتر ششم واسطه طلب بي ي فقیر روزي ادامه ی قصه
 

 ي کسب واسطه طلب بي ي فقیر روزي قصه
 
  

 ور کنی خدمت نخوانی یک کتاب              علمھای نادره یابی ز جیب
 

 ي آن فقیر و نشان جاي آن گنج تمامي قصه
 

 اين                         که برون شھر گنجي دان دفیناندر آن رقعه نبشته بود 
 

    پشت او در شھر و در در فدفدست  آن فلان قبه که در وي مشھدست             
 

 پشت با وي کن تو رو در قبله آر                   وانگھان از قوس تیري بر گذار
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 ن آن موضع که تیرت اوفتاد   بر ک چون فکندي تیر از قوس اي سعاد             

 
  تیر پرانید در صحن فضا   پس کمان سخت آورد آن فتي                    

 
    کند آن موضع که تیرش اوفتاد   ل او شاد شاد                 زو تبر آورد و بی

  
    خود نديد از گنج پنھاني اثر   کند شد ھم او و ھم بیل و تبر                  

 
      لیک جاي گنج را نشناختي چنین ھر روز تیر انداختي                   مھ
 

 چونک اين را پیشه کرد او بر دوام                 فجفجي در شھر افتاد و عوام 
 
  

 فاش شدن خبر اين گنج و رسیدن به گوش پادشاه
 
 

 ند اندر کمینپس خبر کردند سلطان را ازين                     آن گروھي که بد
 

 نامه يافتست    که فلاني گنجند آن سخن را زيردست            عرضه کرد
 

   جز که تسلیم و رضا چاره نديد      چون شنید اين شخص کین با شه رسید    
 

 پیش از آنک اشکنجه بیند زان قباد               رقعه را آن شخص پیش او نھاد
 

 ام حد ديده                          گنج نه و رنج بيام گفت تا اين رقعه را يابیده
 

 چو مار خود نشد يک حبه از گنج آشکار                  لیک پیچیدم بسي من ھم
 

   که زيان و سود اين بر من حرام   کام                         مدت ماھي چنینم تلخ
 

 شه پیروزجنگ و دزگشا    اي  کند زين کان غطا              بوک بختت بر
 

 کند چاه انداخت و برمي   تیر مي  مدت شش ماه و افزون پادشاه                  
 

    تیر داد انداخت و ھر سو گنج جست   ھرکجا سخته کماني بود چست               
 

 چو عنقا نام فاش و ذات ني غیر تشويش و غم و طامات ني                   ھم
 
 

 دن آن پادشاه از يافتن آن گنج و ملول شدن او از طلب آننومید ش
 
 

 چونک تعويق آمد اندر عرض و طول               شاه شد زان گنج دل سیر و ملول
 

   رقعه را از خشم پیش او فکند    دشتھا را گز گز آن شه چاه کند                  
 

   تو بدين اولیتري کت کار نیست     گفت گیر اين رقعه کش آثار نیست             
 

  که بسوزد گل بگردد گرد خار        نیست اين کار کسي کش ھست کار          
 

   منتظر که رويد از آھن گیا     نادر افتد اھل اين ماخولیا                        
 

  را بجو  تو که داري جان سخت اين   سخت جاني بايد اين فن را چو تو              
 

   ور بیابي آن به تو کردم حلالرگز ملال                       گر نیابي نبودت ھ
 

 عقل راه ناامیدي کي رود                            عشق باشد کان طرف بر سر دود
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   عقل آن جويد کز آن سودي برد    لاابالي عشق باشد ني خرد                    

 
   در بلا چون سنگ زير آسیاحیا                         بيداز و گ تاز و تن ترک

 
 جويي را درون خويش کشت     بھره  رويي که ندارد ھیچ پشت               سخت

 
 گیرد ز ھو بازد نباشد مزدجو                          آنچنان که پاک مي پاک مي

 
 علت فتي سپارد باز بي   مي       علتي                دھد حق ھستیش بي مي

 
 بازي خارج ھر ملتست  پاک که فتوت دادن بي علتست                        

 
 زانک ملت فضل جويد يا خلاص                    پاک بازانند قربانان خاص

 
 زنند      ني در سود و زياني مي    کنند                    ني خدا را امتحاني مي

 
 

 نامه را به آن فقیر کي بگیر ما از سر اين برخاستیم ادن شاه گنجباز د
  
 

 ي گنج پر آشوب را                     شه مسلم داشت آن مکروب را چونک رقعه
 

 پیچید در سوداي خويش  رفت و مي گشت آمن او ز خصمان و ز نیش                 
 

   کلب لیسد خويش ريش خويش را   يار کرد او عشق دردانديش را                  
 

   محرمش در ده يکي ديار نیست   عشق را در پیچش خود يار نیست             
 

 عقل از سوداي او کورست و کر   تر                   نیست از عاشق کسي ديوانه
 

 طب را ارشاد اين احکام نیست زآنک اين ديوانگي عام نیست                     
 
  طبیبي را رسد زين گون جنون                دفتر طب را فرو شويد به خونگر
 

   روي جمله دلبران روپوش اوست   ي عقلھا منقوش اوست              طب جمله
 

    نیست اي مفتون ترا جز خويش خويشکیش            وي خود آر اي عشقروي در ر
 

    لیس للانسان الا ما سعي      قبله از دل ساخت آمد در دعا              
 

 سالھا اندر دعا پیچیده بود    پیش از آن کو پاسخي بشنیده بود               
 
 شنید    از کرم لبیک پنھان مي  تنید                       اجابت بر دعاھا مي بي

 
 بودسوي او نه ھاتف و نه پیک بود                    گوش اومیدش پر از لبیک 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي قبه و گنج رجوع کردن به قصه
 



 26 

 
     دوست کي باشد به معني غیر دوست  طالب گنجش مبین خود گنج اوست         

 
 ست از بھر رو کند ھر لحظه او                سجده پیش آينه سجده خود را مي

 
  کی ای ولی الاظھار تو کن این پنھان را آشکار انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار

 
 

 تاز      از پی این گنج کردم یاوه  گفت آن درویش ای دانای راز                  
 

     نی تانی جست و نی آھستگی  دیو حرص و آز و مستعجل تگی               
 

 کردم دھان را سوختمای نندوختم                           کف سیه   من ز دیگی لقمه
 

 ھنر  بر سر خرقه شدن بار دگر                           در دعا کردن بدم ھم بی
 

  کو ھنر کو من کجا دل مستوی                      این ھمه عکس توست و خود توی
 

  بعد ازین ما دیده خواھیم از تو بس                  تا نپوشد بحر را خاشاک و خس
 

  ندارم ھیچ به سازد مرا                         که ز وھم دارم است این صد عنا خود
 
 

  آواز دادن ھاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن
 

  اندرین بود او که الھام آمدش                         کشف شد این مشکلات از ایزدش
 

                  کی بگفتندت که اندر کش تو زه کو بگفتت در کمان تیری بنه        
 

 کش                     در کمان نه گفت او نه پر کنش  او نگفتت که کمان را سخت
 

  از فضولی تو کمان افراشتی                         صنعت قواسیی بر داشتی
 

 ر و پریدن مجو ترک این سخته کمانی رو بگو                      در کمان نه تی
 

 طلب                       زور بگذار و بزاری جو ذھب  چون بیفتد بر کن آنجا می
 

  آنچ حقست اقرب از حبل الورید                     تو فکنده تیر فکرت را بعید
 

       صید نزدیک و تو دور انداخته  ای کمان و تیرھا بر ساخته                   
 

 اندازتر او دورتر                         وز چنین گنجست او مھجورتر ھرکه دور
 

  فلسفی خود را از اندیشه بکشت                     گو بدو کوراست سوی گنج پشت
 

 شود دود                       از مراد دل جداتر می  گو بدو چندانک افزون می
 

 قرار              جاھدوا عنا نگفت ای بی جاھدوا فینا بگفت آن شھریار           
 
 

------------- 
 

 

 :جلسه صد و ھفتم
 

 1651دفتر ششم، بیت 
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 ي ترک و درزي قصه
 
 

  گفتي به شب؟         غدر خیاطان ھمي    تو بنشنیدي که آن پر قند لب             
 

 ھاي سالفه انهنمود افس       مي   خلق را در دزدي آن طايفه                   
 

       مي حکايت کرد او با آن و اين ربايي در برين                      ي پاره قصه
 

 اي   گرد او جمع آمده ھنگامه    اي                 نامه خواند دزدي در سمر مي
 

      که کنند آن درزيان اندر نھفت    رحمانه گفت             چونک دزديھاي بي
 

   سخت طیره شد ز کشف آن غطا   ھنگامه ترکي از خطا                    اندر آن
 

 بس که غدر درزيان را ذکر کرد                     حیف آمد ترک را و خشم و درد
 

    کیست استاتر در اين مکر و دغا؟    گفت اي قصاص در شھر شما                 
 
 
 
 
 
 
 

 که درزي از من چیزي نتواند بردندعوي کردن ترک و گرو بستن او 
 

 کش  اندرين چستي و دزدي خلق     گفت خیاطیست نامش پورشش               
 

 تاب گفت من ضامن که با صد اضطراب              او نیارد برد پیشم رشته
 

 مات او گشتند در دعوي مپر    تر                  پس بگفتندش که از تو چست
  

 که شوي ياوه تو در تزويرھاش   ود چنین غره مباش                رو به عقل خ
 
     که نیارد برد ني کھنه ني نو تر شد ترک و بست آنجا گرو              گرم

  
 تر کردند زود                        او گرو بست و رھان را بر گشود مطمعانش گرم

 
     بدھم ار دزدد قماشم او به فن    که گرو اين مرکب تازي من                 

  
   واستانم بھر رھن مبتدا   ور نتواند برد اسپي از شما                     

 
 کرد او حراب     با خیال دزد مين شب نبرد از غصه خواب          ترک را آ

 
 دغل  شد به بازار و دکان آن     بامدادان اطلسي زد در بغل                     

 
  جست از جا لب به ترحیبش گشاد     پس سلامش کرد گرم و اوستاد                

 
   تا فکند اندر دل او مھر خويش   گرم پرسیدش ز حد ترک بیش                  

 
  پیشش افکند اطلس استنبلي   چون بديد از وي نواي بلبلي                      

 
   زير نافم واسع و بالاش تنگنگ                    باي روز جکه ببر اين را ق

 
   زير واسع تا نگیرد پاي را آراي را                        تنگ بالا بھر جسم

  
  در قبولش دست بر ديده نھاد    گفت صد خدمت کنم اي ذو وداد               
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  آن بگشاد لب را در فشار بعد از پس بپیمود و بديد او روي کار                    

 
 از حکايتھاي میران دگر                              وز کرمھا و عطاء آن نفر

 
 وز بخیلان و ز تحشیراتشان                       از براي خنده ھم داد او نشان

 
 بريد و لب پر افسانه و فسون چو آتش کرد مقراضي برون                   مي ھم

 
 

 ک گفتن درزي و ترک را از قوت خنده بسته شدن دو چشم تنگ او و فرصت يافتن درزيمضاح
 

     چشم تنگش گشت بسته آن زمان  ترک خنديدن گرفت از داستان                
 
    از جز حق از ھمه احیا نھانو کردش زير ران                 اي دزديد  پاره

 
 اش  رفت از دل دعوي پیشانه                 اش          ترک را از لذت افسانه

 
  ترک سرمستست در لاغ اچي   اطلس چه؟ دعوي چه؟ رھن چه؟              

 
 گو که مرا شد مغتذا  لاغ ميز بھر خدا                     لابه کردش ترک ک

 
 فا که فتاد از قھقھه او بر ق   گفت لاغي خندمیني آن دغا                     

 
 مزد   ترک غافل خوش مضاحک مي اي اطلس سبک بر نیفه زد                  پاره

 
 چنین بار سوم ترک خطا                       گفت لاغي گوي از بھر خدا ھم

 
 تر زان دو بار                 کرد او اين ترک را کلي شکار گفت لاغي خندمین

 
     مست ترک مدعي از قھقھه          چشم بسته عقل جسته مولھه          

 
 ش يافت میدان فراخ     که ز خنده  پس سوم بار از قبا دزديد شاخ               

 
 کرد اقتضا    لاغ از آن استا ھمير آن ترک خطا                  چون چھارم با

 
 یداد رارحم آمد بر وي آن استاد را                        کرد در باقي فن و ب

 
 خبر کین چه خسارست و غبین بي     گفت مولع گشت اين مفتون درين             

 
   که بمن بھر خدا افسانه گو افشان کرد بر استاد او                     بوسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گفتن درزي ترک را ھي خاموش کي اگر مضاحک دگر گويم قبات تنگ آيد
 

 !    واي بر تو گر کنم لاغي دگر               گفت درزي اي طواشي بر گذر 
 

 !    اين کند با خويشتن خود ھیچ کس؟ پس قبايت تنگ آيد باز پس                    
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   تو به جاي خنده خون بگرستیي ي چه؟ رمزي ار دانستیي                  خنده

  
 نه بخواھي آزمود   چند افسا  اي فسانه گشته و محو از وجود              

 
    بر لب گور خراب خويش ايست   تر از تو ھیچ افسانه نیست           خندمین

 
 اي فرو رفته به گور جھل و شک                چند جويي لاغ و دستان فلک

 
   که نه عقلت ماند بر قانون نه جان    ي اين جھان          وشي تو عشوهتا بکي ن

 
  آب روي صد ھزاران چون تو بردد و مرد                     کرلاغ اين چرخ نديم

 
 ي صدسالگان طفل خام دوزد اين درزي عام                   جامه درد مي مي

 
 چون دي آمد داده را بر باد داد داد                         لاغ او گر باغھا را داد

 
 تا به سعد و نحس او لاغي کند         طفلان شسته پیشش بھر کد           پیره

 
چو آن درزي و شھوات مضاحک گفتن اين  اند و عالم غرار غدار ھم جويان مثل آن ترک کاران و افسانه بیان آنک بي

 چون آن اطلس پیش اين درزي  دنیاست و عمر ھم
 

 پاره خیاط غرور اطلس عمرت به مقراض شھور                  برد پاره
 

 ه اختر مدام                     لاغ کردي سعد بودي بر دوامبري ک تو تمنا مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بخش شرح غزل
  

 ":خنده" از دیوان شمس با موضوع 1989 شرح و تفسیر غزل شماره 
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    آنک آموخت مرا ھمچو شرر خندیدن  جنتی کرد جھان را ز شکر خندیدن                         
 

 دلخوش و خندان زادم                 عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدنگر چه من خود ز عدم 
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   تا نمایم ھمه را بی ز جگر خندیدن  بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی                   
 

   کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن  به صدف مانم خندم چو مرا درشکنند                        
 

   جان ھر صبح و سحر ھمچو سحر خندیدن  به وثاق من و آموخت مرا                      یک شب آمد
 

    عادت برق بود وقت مطر خندیدن        گر ترش روی چو ابرم ز درون خندانم              
 

  تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدنبه زر سرخ نگر                  چون به کوره گذری خوش 
 
  در آتش چو بخندید تو را می گوید                           گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدنزر
 

 بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن                         گر تو میر اجلی از اجل آموز کنون     
 

 اده و نر خندیدن بر غم شھوت و بر م آموز از او                    ور تو عیسی صفتی خواجه در
 

     رو حلالستت بر فضل و ھنر خندیدن   ور دمی مدرسه احمد امی دیدی                          
 

    بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن   ای منجم اگرت شق قمر باور شد                          
 

  وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدنھمچو غنچه تو نھان خند و مکن ھمچو نبات                
 
 
 
 
 
 
 

 :جلسه صد و ھشتم
 
 

 2538دفتر پنجم، بیت 
 

رخھا زرد چون زعفران، لبھا كبود چون نیل، دست . حكايت آن شخص كه از ترس، خويشتن را در خانه اى انداخت
گیرند به سخره،   بیرون خر می: خداوند خانه پرسید كه خیر است، چه واقعه است؟ گفت. لرزان چون برگ درخت

تمییز برخاسته است . گیرند سخت به جد مى : ترسى؟ گفت  گیرند، تو خر نیستى، چه می مبارك خر مى : گفت
 امروز، ترسم كه مرا خر گیرند

 
   
 

  ريخت كبود و رنگ گريخت             زردرو و لب  اى در مى            آن يكى در خانه
 

  لرزد ترا چون پیر دست   كه ھمى   ر ھست           خی:           صاحب خانه بگفتش
 

            واقعه چون است؟ چون بگريختى؟            رنگ رخساره چنین چون ريختى؟
 

  گیرند امروز از برون ى شاه حرون                 خر ھمى            گفت بھر سخره 
 

 ؟! اى خر، رو، ترا زين چیست غم  چون نه     !      گیرند، کو خر؟ جان عم مى :           گفت
 

  !بس جدند و گرم اندر گرفت            گر خرم گیرند ھم نبود شگفت:           گفت
 

  ست جد جد، تمییز ھم برخاسته بر آوردند دست                           بھر خرگیرى 
 

  صاحب خر را به جاى خر برند مان سرورند            تمییزيان           چون كه بى 
 

 ھست تمییزش، سمیع است و بصیر     گیر            ھوده           نیست شاه شھر ما بی
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   اى اى عیسى دوران مترس           آدمى باش و ز خرگیران مترس               خر نه

 
  مت آخور است حاش الله كه مقاھم ز نور تو پر است                       چرخ چارم 

 
    گرچه بھر مصلحت در آخورىو اختران ھم برترى                        تو ز چرخ 

 
           چه در افتاديم در دنبال خر ؟                  از گلستان گوى و از گلھاى تر

 
  حساب           از انار و از ترنج و شاخ سیب                 وز شراب و شاھدان بى 

 
            يا از آن دريا كه موجش گوھر است         گوھرش گوينده و بیناور است

 
  كنند  ھا زرين و سیمین مى   بیضه  كنند                  يا از آن مرغان كه گل چین مى 

 
   پايه پايه تا عنان آسمان              نردبانھايى است پنھان در جھان             

 
  ھر روش را آسمانى ديگر است  ھر گره را نردبانى ديگر است                          

 
 پايان و سر خبر                  ملك با پھنا و بى            ھر يكى از حال ديگر بى 

 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بخش شرح غزل



 33 

 
 بخش سوم 

 :وان شمس از دی1621شرح و تفسیر غزل شماره  .1
 

 
 
 
 

  نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم    چو غلام آفتابم ھم از آفتاب گویم                    
   پنھان از او بپرسم به شما جواب گویم   چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی                 
 یزم از عمارت سخن خراب گویم بگر     به قدم چو آفتابم به خرابه ھا بتابم                  
   به میانه قشورم ھمه از لباب گویم  به سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم           
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  من اگر خراب و مستم سخن صواب گویم     من اگر چه سیب شیبم ز درخت بس بلندم        
 ث آب گویمخجلم ز خاک کویش که حدی      چو دلم ز خاک کویش بکشیده است بویش       

   تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم که رخ تو است فرخ               بگشا نقاب از رخ
  تو چو لطف شیشه گیری قدح و شراب گویم    چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آھن      

  گویم به دو چشم ناودانی صفت سحاب                   ز جبین زعفرانی کر و فر لاله گویم
   نه به شب طلوع سازم نه ز ماھتاب گویم  چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم                 

  به شکایت اندرآیم غم اضطراب گویم  رسد دل من ز شکر ترس             اگرم حسود پ
   بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم قحانه لافم                 بر رافضی چگونه ز بنی

  چو خطیب خطبه خواند من از آن خطاب گویمچو کمانچه رو درافتم        و رباب از او بنالد  چ
 دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گویم م که دل کباب دارم             به زبان خموش کرد

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  از دیوان شمس1608شرح و تفسیر غزل شماره  .2
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 کسم من که بسی وسوسه مندم              گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندمچه کسم من چه 
  ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم                            قدر از بام درافتد چو در خانه ببندم

 ودیش بخندم مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی                           به نحوسیش بگریم به سع
  به سما و به بروجش به ھبوط و به عروجش                          نفسی ھمتک بادم نفسی من ھلپندم
  نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان                             ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم

        نفسی غرق فراقم نفسی راز تو رندم نفسی فوق طباقم نفسی شام و عراقم                      
  نفسی ھمره ماھم نفسی مست الھم                              نفسی یوسف چاھم نفسی جمله گزندم
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 :جلسه صد و نھم
 

 1118دفتر ششم، بیت 
 
 

  ى ضعف ھلال          چون شنیدى بعض اوصاف بلال            بشنو اكنون قصه
 

     از بلال او پیش بود اندر روش               خوى بد را بیش كرده بد كشش      
 

  روى از گوھرى  سوى سنگى مى  ترى                نه چو تو پس رو كه ھر دم پس
 

 خواجه از ايام و سالش بر رسید             آن چنان كان خواجه را مھمان رسید    
  

  باز گو و در مدزد و بر شمر     اى پسر            گفت عمرت چند سال است
 

   يا كه پانزده اى برادر خوانده              گفت ھجده ھفده يا خود شانزده        
 

 …رو تا به  باز مى  سرت                    گفت واپس واپس اى خیره 
 
 

  حكايت در تقرير ھمین سخن
 
 

   گفت رو آن اسب اشھب را بگیر                   آن يكى اسبى طلب كرد از امیر   
 

  رو است و بس حرون   گفت او واپس            گفت آن را من نخواھم، گفت چون؟     
 

   گفت دمش را به سوى خانه كن     رود او سوى بن                سخت پس پس مى
 

  رود آن خودپرست  زين سبب پس پس               دم اين استور نفست شھوت است      
 

           شھوت او را كه دم آمد ز بن                 اى مبدل شھوت عقبیش كن
 

           چون ببندى شھوتش را از رغیف            سر كند آن شھوت از عقل شريف
 

           ھمچو شاخى كه ببرى از درخت            سر كند قوت ز شاخ نیك بخت
 

   گر رود پس پس رود تا مكتنفكردى دم او را آن طرف                    چون كه
 

 رو نه حرونى را گرو          حبذا اسبان رام پیش رو                       نه سپس
 

...  
 

    راسخى شھوتت از عادت است           ابتداى كبر و كین از شھوت است          
 

   خشم آيد بر كسى كت واكشد   بد                 چون ز عادت گشت محكم خوى 
 

 واكشد از گل تو را، باشد عدو            چون كه تو گل خوار گشتى، ھر كه او      
 

  مانعان راه بت را دشمنند             بت پرستان چون كه خو با بت كنند         
 

  تت، شود خصم قديمھر كه بشكس           سرورى چون شد دماغت را نديم            
 

  ھا خیزد ترا با او بسى  كینه             چون خلاف خوى تو گويد كسى             
 

 كند    خويش را بر من چو سرور مى كند                        كه مرا از خوى من بر مى
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 و  كى فروزد آن خلاف آتش در ا           چون نباشد خوى بد سركش در او         

 
   در دل او خويش را جايى كند           با مخالف او مدارايى كند                     

 
 مور شھوت شد ز عادت ھمچو مار           ز انكه خوى بد بگشته ست استوار          

 
  ور نه اينك گشت مارت اژدھا          مار شھوت را بكش در ابتدا                   

 
   تو ز صاحب دل كن استفسار خويش لیك ھر كس مور بیند مار خويش                     

 
 

- ----------- 
 

 3436دفتر دوم بیت 
 
  
 

 كشیدن موش مھار شتر را و متعجب شدن موش در خود
 
  
 

    در ربود و شد روان او از مرى           موشكى در كف مھار اشترى                
 

     موش غره شد كه ھستم پھلوان  چستى كه با او شد روان                  اشتر از 
 

  اش                       گفت بنمايم ترا تو باش خوش           بر شتر زد پرتو انديشه
 

           تا بیامد بر لب جوى بزرگ                        كاندر او گشتى زبون پیل سترگ
 

     گفت اشتر اى رفیق كوه و دشت    تاد و خشك گشت                موش آن جا ايس
 

      پا بنه مردانه اندر جو در آ           اين توقف چیست حیرانى چرا            
 

  آھنگ من                     در میان ره مباش و تن مزن           تو قلاووزى و پیش
 

   ترسم ز غرقاب اى رفیق  من ھمى                   گفت اين آب شگرف است و عمیق   
 

  پا در او بنھاد آن اشتر شتاب             گفت اشتر تا ببینم حد آب                       
 

   از چه حیران گشتى و رفتى ز ھوش             گفت تا زانوست آب اى كور موش         
 

  ھاست   كه ز زانو تا به زانو فرق               گفت مور تست و ما را اژدھاست       
 

          گر ترا تا زانو است اى پر ھنر                  مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
 

   تا نسوزد جسم و جانت زين شرر           گفت گستاخى مكن بار دگر                   
 

    با شتر مر موش را نبود سخن           تو مرى با مثل خود موشان بكن             
 

  بگذران زين آب مھلك مر مرا          گفت توبه كردم از بھر خدا                    
 

  برجه و بر كودبان من نشین           رحم آمد مر شتر را گفت ھین                 
 

 د ھزاران چون ترا بگذرانم ص             اين گذشتن شد مسلم مر مرا               
 

  اى  خود مران چون مرد كشتیبان نه اى                      تو رعیت باش چون سلطان نه
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            أَنْصِتُوا را گوش كن خاموش باش             چون زبان حق نگشتى گوش باش
 
 
 
 

 .)اھد شدچنانچه وقت شود، در این جلسه به شرح غزل زیر نیز پرداخته خو: (بخش شرح غزل
 

 :  از دیوان شمس1608 شرح و تفسیر غزل شماره 
 

  چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم              گه از آن سوی کشندم گه از این سوی کشندم
  قدر از بام درافتد چو در خانه ببندمکشانم                      ز کشاکش چو کمانم به کف گوش 

 به نحوسیش بگریم به سعودیش بخندم                  برجی سوی برجی مگر استاره چرخم که ز
  نفسی ھمتک بادم نفسی من ھلپندمه عروجش                 به سما و به بروجش به ھبوط و ب

 ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم                          نفسی آتش سوزان نفسی سیل گریزان
 نفسی غرق فراقم نفسی راز تو رندماقم                            نفسی شام و عر نفسی فوق طباقم

  نفسی ھمره ماھم نفسی مست الھم                              نفسی یوسف چاھم نفسی جمله گزندم
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 :جلسه صد و دھم
 3436دفتر دوم بیت 

 
 ار شتر را و متعجب شدن موش در خودكشیدن موش مھ

 

 
 

  در ربود و شد روان او از مرى     كف مھار اشترى                        موشكى در
 

     موش غره شد كه ھستم پھلوان           اشتر از چستى كه با او شد روان         
 

  ت بنمايم ترا تو باش خوشاش                       گف           بر شتر زد پرتو انديشه
 

   كاندر او گشتى زبون پیل سترگ جوى بزرگ                              تا بیامد بر لب
 

  گفت اشتر اى رفیق كوه و دشت              موش آن جا ايستاد و خشك گشت          
 

 ندر جو در آ پا بنه مردانه ا           اين توقف چیست حیرانى چرا                
 

  در میان ره مباش و تن مزنآھنگ من                      یش         تو قلاووزى و پ
 

   ترسم ز غرقاب اى رفیق   من ھمى           گفت اين آب شگرف است و عمیق        
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   پا در او بنھاد آن اشتر شتاب           گفت اشتر تا ببینم حد آب                      
 

           گفت تا زانوست آب اى كور موش            از چه حیران گشتى و رفتى ز ھوش
 

  ھاست   كه ز زانو تا به زانو فرق           گفت مور تست و ما را اژدھاست          
 

 مر مرا صد گز گذشت از فرق سر است اى پر ھنر                          گر ترا تا زانو
 

  تا نسوزد جسم و جانت زين شرر    گفت گستاخى مكن بار دگر                           
 

     با شتر مر موش را نبود سخن           تو مرى با مثل خود موشان بكن            
 

          گفت توبه كردم از بھر خدا                      بگذران زين آب مھلك مر مرا
 

    برجه و بر كودبان من نشین  ر شتر را گفت ھین                        رحم آمد م
 

   بگذرانم صد ھزاران چون ترا              اين گذشتن شد مسلم مر مرا              
 

  اى خود مران چون مرد كشتیبان نه  اى                       تو رعیت باش چون سلطان نه
 

  ن خاموش باش             چون زبان حق نگشتى گوش باش          أَنْصِتُوا را گوش ك
 
 
 
 
 
 

 :نظرات دوستان
 : بی نام

انسان .   موش سمبل انسانیه که اسیر نفس ھست و شتر سمبل انسان رھا و آزاد ھست که در عشق می باشد
یقت قرار گرفته رھا به انسان اسیر نفس می گوید تا وقتی در حقیقت نیستی صبر کن و از کسانی که در مسیر حق

 اند کمک بگیر و ھمنشینی کن و خوب گوش بده
 : پری سیما

   باسلام و احترام
و تغییراتی ) مثل خودم( بنظر من در این داستان موش سمبل انسانی است که مدتی در راه خود شناسی کار کرده 

 راھنمای دیگران بشه حتی را در خود مشاھده نموده و فکر کرده دیگه از دست ھویت فکری رھا گشته و میتونه
گستاخی را تا بدان حد بالا برده که با بزرگان حقیقت خود را مقایسه کرده و خواسته برای آنھا نیز بظاھر خدمتی 

ولی در درون در حد ھدایت و راھنمائی انجام دھد شتر که در اینجا سمبل حقیقت و یا معلم روحانی میباشد 
 مغرور به توانمندی ھای روحی و جسمی و نشاندن وی سر جای شستش خبر ارشده و جھت گوشمالی موش

خودش ، او را تا لب دریای حقیقت پیش میبرد یعنی جائی که موش بایستی از تمام ھستی اش بگذرد تا وارد 
رودخانه حقیقت شود در اینجا موش به ضعف روحی و تکبر خود پی برده و التماس میکند که شتر وی را نجات دھد 

دلش میسوزه و نجاتش میده به این معنی که تا زمانیکه انسان از خود و خود پرستی رھا نشده و زبانش شتر نیز 
زبان حق نگشته بایستی خاموش باشه و دم مزنه و وجود معلم حقیقت را برای خودش لازم بدونه و ھرگز با او مری 

 .نکنه
  باتشکر

  پری سیما
 

mahbobeh: 
ب نکوھیده می شود وبه ما یاد آوری میکند که در حد و اندازه خودمان رفتار کنیم وبی  دراین داستان شیرین غرور کاذ

و سعی کنیم در جایگاه .جھت به ظواھر امور مغرور نشویم ومتواضع بودن افراد رو به پای بزرگی خودمان منظور نکنیم
 .خود به بھترین شکل عمل کنیم

ارم ولی دوست دارم از درسھای معرفتی این مجموعه بزرگ  من متأسفانه با داستانھای مثنوی آشنایی کمی د
 بھره ببرم،از شماعزیزان ھم به خاطر فراھم آوردن این امکان بسیار ممنونم

 
 :علیرضا

 سلام فھم شخصی من این است که داستان مربوط به آدمیزاد است واینکه تاوقتی مال واموالی وقدرتی بدست 
اینکه به غرقابی ویا رویدادی درزندگی براش پیش میاد ومشاھده میکنه که این میاره وھم میگیردش ومغرور میشه تا
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مال وقدرت براش کاری انجام نمیده ،اونحاست که اگه بفھمه مثل موش داستان ما توبه میکنه وازقدرت دست 
 میشکه وبسلامت ازغرقاب عبورمیکنه

 
:nasrin 

 خودبزرگبینی،تکبر و غرور صحبت میشود و نتیجه   یعنی ترین رذیلتھای اخلاقی با سلام، در این تمثیل از پست
عادت به لذت بردن از این توھم که من از . گیرد که ھمهٔ اینھا به وسیله عادت تقویت و بر انسان چیره میشود می

وھم خواھد از طریقه این توھم کاذب ،خود نفسانیش را ارضا کند،و آنقدر این ت و مدام می.دیگران بھتر و بیشتر ھستم
خواھد به وی  در وی قوی و محکم میشود که به آن به منزلهٔ حقیقت محض مینگرد و ھر چیزی یا کسی که ،می

 خود را عین حق  یعنی.به نظر من روند شکلگیری دیکتاتورھا ھمینگونه است.تلنگری بزند را دشمن مینگرد 
 . خودشان حق ھستند ،ھر ندای مخالفی،ناحق است میدانند،پس وقتی

 نون   مم
 
 
 

farima: 
  به نظر من آدم ھا در عین ضعف ، از قدرت بالایی ھم برخوردار ھستند ، کافیه که نقاط ضففشون رو بشناسند و به 

 . اونھا معترف باشند ، در این صورت مثل موش می تونند سوار کوھان شتر شده و از رودخونه رد شوند 
 

 :دھقان
 »سته باشم و بدست بیارم با توجه به ظرفیت و طاقت و فھمم خوا«
   

 :ک  ساقی
 i only can tell you this is a warning against spiritual pride.it waz very intresting story 
 oh well what can i say i only can say this, i guess sometimes in life we do have problem with out relising 

our charecter trying to rules.simply it is hard to become just a simple or ordinary subject i use subject in 
here which i donot have to go indeep about the indivisuals. which we do miss that try to act as a captin 

which we are not there forit is not a place for such act to steer a ship 
 

 :کیمیا
  در مورد موش و شتر داستان را وقت تھیه شام برای دختران تعریف کردم سیمپاتی برای شتر داشتند 

 انداخت") دانا"کوچک متکبر کم ( انھا را به یاد برلوسکونی- لیدر با چثه کوچک- موش 
 

 : گفتند که مورال قصه این است که
 . کمک ھمدیگر احتیاج داشته باشند  که ھمه انسان ھا میتوانند روزی به- 
 که انسانھای متکبر و مغرور در واقع ضعیف ھستند و ضعف ھای پنھانی دارند - 
 

 "یک لحظه پیروزی" خود من فکر میکنم ھر دو یعنی ھم موش و ھم شتر مبتلا به ھویت فکری ھستند و دلخوش به 
 استفاده کرده اند استراتژی" وزیراضی کردن نفس خود وچشیدن طعم پیر" روش ھای مختلف برای 

 . شتر عاقلانه ولی زیرکانه، اگاه ،صبور ،سنجیده فکر و رفتار و به ظاھر جوانمردانه و روش موش بر عکس 
 

 . برایتان سلامتی و شادی ارزو میکنم
   

 : صدیقه 
  که عضو ھستمدھد بسیار خوشحالم  کنم این داستان پیام واقع بین بودن را به ما می  با سلام فکر می

   از ایران عضو جدید
   

 : شھبانو
 پیر ،استاد، رھبر، رھرو راه حق ، انسان سالك ، امامان علیھم السلام: شتر 

 انسان ناآگاه: موش 
 مشكلات و آزمايش ھا:  جوي آب 

وشوخي كه نمي داند نیازمند است ، بي ادبي و گشتاخي مي كند و زندگي را به بازيگوشي ) موش( انسان ناآگاه
غافل از اينكه در مسیر زندگي نیازمند ياري پیر ! مي گذراند ،ھیچ سود وفايده اي براي ديگران ندارد و آزاد است 

 .است و مشكلات بر سر راھند 
از خود رھا شده و به سمت نیستي مي رود ، به ديگران سود مي رساند و راھنماي ديگران است ؛ ) شتر( پیر 

 .تني مي كند ، ريسمان بندگي بر گردن دارد و نشان دھنده تسلیم محض بودن است باوجود قدرت زياد ، فرو
 شتر با فروتني اجازه مي دھد موش فرمانده او شود ، اما مي داند زماني میرسد كه موش نیازمند كمك اوست ؛ اما 

 !موش مغرور میشود كه چون مھار شتر دردست من است پس قدرتمندم 
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به ھمراه ) كوھان( ستن به اصل بايد فنا بشود و سختي ھا را تحمل كند و باخود نیروي ذخیره  پیر مي داند براي پیو
دارد و به اندازه كافي بزرگ و قوي شده ؛ شتر راه مي افتد و عبور از جوي آب برايش خیلي راحت است و مي تواند 

 اري شتر نمیتواند عبور كندتعداد زيادي را ھم ياري كند ولي اين جوي بزرگ براي موش مھلك است و بي ي
 

--------- ----- 
 

 :بخش شرح غزل از دیوان شمس
 

  :1690غزل شماره 
 

 
 

 دیدم بسی عجایب چون تو عجب ندیدم اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم                      
  ندیدممحروم ز آتش تو جز بولھب      گفتند سوز آتش باشد نصیب کافر                     

  چندان سخن شنیدم اما دو لب ندیدم   من بر دریچه دل بس گوش جان نھادم                 
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  بر بنده ناگھانی کردی نثار رحمت                         جز لطف بی حد تو آن را سبب ندیدم
 ر عرب ندیدم اندر عجم نیامد و اند      ای ساقی گزیده مانندت ای دو دیده                   

  زان باده که عصیرش اندر چرش نیامد                   وان شیشه که نظیرش اندر حلب ندیدم
  کاندر خودی و ھستی غیر تعب ندیدم   چندان بریز باده کز خود شوم پیاده                      
 تو نسب ندیدم ای مادر و پدر تو جز     ای شمس و ای قمر تو ای شھد و ای شکر تو       
  ھم پشت و ھم پناھی کفوت لقب ندیدم     ای عشق بی تناھی وی مظھر الھی                  
  اصل ھمه طلب تو در تو طلب ندیدم    پولادپاره ھاییم آھن رباست عشقت                    

 و ادب ندیدم خامش کن ای برادر فضل و ادب رھا کن                تا تو ادب بخواندی در ت
                                ای شمس حق تبریز ای اصل اصل جان ھا
                                  بی بصره وجودت من یک رطب ندیدم

 
  

 :2456غزل شماره 
 

   ھم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری  ھم نظری ھم خبری ھم قمران را قمری              
  ھم قدحی ھم فرحی ھم شب ما را سحری  ت درجی ھم غم ما را فرجی            ھم سوی دول

  سوی فلک حمله کنی زھره و مه را ببری   ھم گل سرخ و سمنی در دل گل طعنه زنی          
   چند گدازید شکر تا تو بدو درنگری   چند فلک گشت قمر تا به خودش راه دھی          

   چند صفت گشت دلم تا تو بر او برگذری  وس سلسله ای             چند جنون کرد خرد در ھ
  ھین که خروس سحری مانده شد از ناله گری      آن قدح شاده بده دم مده و باده بده                   

 لاله رخا تو ز یکی لاله ستان دگری    است       گر به خرابات بتان ھر طرفی لاله رخی
   تیر بلا از تو رسد ھم تو بلا را سپری ددی ھم تو جمال خردی             ھم تو جنون را م

  مادر دولت بکند دختر جان را پدری        چونک صلاح دل و دین مجلس دل را شد امین
  

  

¯¯¯  
  .ه استمدآ در فايلي جداگانه به بعد ازدهميو  صد متن جلسات 
 : ء اصلي جلسات شرح مثنوي معنوي مولانا صفحه
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